موضوع: بایستگی‌های فقه پویا 

از منظر فقه جواهری و دیدگاه امام خمینی(ره)
رشته
حقوق
بیان مسأله
فقه امامیه و دانش فقه از دیرباز مورد عنایت و توجه علماء دین بوده و در طول اعصار جایگاه رفیع خود را حفظ کرده است. در تاریخ شیعه بسیاری از علماء و فقها برای حفظ این گوهر ارزشمند فداکاریهای زیادی انجام داده‌اند و چه بسا جان خود را در این راه مقدس فدا نموده‌اند.
اجتماعات بشری با پیشرفت علوم و فنون دچار سؤالات و ابهامات فراوانی شده و علماء دینی به عنوان مرجع پاسخگویی به مسائل نوظهور همواره در کنار مردم بوده‌اند و با درک صحیح و البته حفظ اصول و پای‌بندی به ارزش‌های شریعت مرجعی قابل اطمینان برای مسلمانان بوده‌اند.
دین مبین اسلام و با تکیه بر فقه سنتی که برخاسته از آموزه‌های قرآن و مکتب اهل‌بیت است می‌تواند در دنیای کنونی و مدرن نیز حرفی برای گفتن داشته باشد علماء بزرگی همچون صاحب جواهر با روش استنباطی بی‌نظیر خود در کتاب جواهر شیوه‌ای عالی را برای فقها ترسیم می‌کند که بتوانند به آسانی به پاسخ فقهی خود برسند و تأکید امام خمینی(ره) بر توجه علماء به شیوه‌ی صاحب جواهر نیز به همین علّت است.
ضرورت شناخت فقه سنتی و مقایسه‌ی آن با فقه پویا می‌طلبد که اندیشمندان به واکاوی در شیوه‌ی استنباط صاحب جواهر بپردازند و ابعاد مختلف این کتاب عظیم را مورد بررسی قرار داده و آن را چون چراغی روشنگر راه خود بدانند.
اهمیت و ضرورت مسأله
در دنیای امروز که علوم مختلف در حال پیشرفت هستند و انسان دائما با مسائل جدید رو به رو می‌شود بالطبع سؤالات فراوانی ذهن مسلمان را درگیر می‌کند. ظهور مسائل جدید در زندگی مدرن امروز می‌طلبد که فقه ما در بسیاری از شئون زندگی دخالت کرده و پاسخ‌گوی مسائل مستحدثه باشد. بررسی این مطلب که فقه شیعه پویایی لازم را داشته و می‌تواند به مسائل مورد نظر مردم پاسخ دهد مورد توجه است.
اهمیت این موضوع وقتی مشخص می‌شود که می‌بینیم علما و فقیهانی چون صاحب جواهر و امام خمینی نیز به مسأله‌ی زمان و مکان توجه خاصی داشته و عنصر مصلحت را در جایی که با عقل انسان و احکام اسلامی مغایرت نداشته باشد، به عنوان راهکاری برای پاسخ‌ به مسائل فقها قرار داده‌اند و توجه علما به پیشرفت علم و به روز بودن آنها می‌تواند ما را در انجام تکالیف الهی راهنمایی نماید.
اگر توجه کافی و وافی به فقه و جایگاه آن شود، می‌توانیم بسیاری از مسائل و شبهات را رفع کرده و بهتر و بیشتر در اعلای اسلام و اعداف عالیه‌ی آن موفق باشیم.
اهداف پژوهش
اهدافی که در انتخاب موضوع جهت تحقیق و بررسی مورد نظر بوده است، عبارتند از:
1) مقایسه‌ی فقه سنتی و فقه پویا
2) شناخت فقه پویا از منظر صاحب جواهر
3) بررسی پویایی فقه از منظر امام خمینی(ره)
4) تأثیر زمان و مکان و مصلحت در پویایی فقه 
5) بررسی عوامل رکود و پویایی فقه
فرضیات یا سوالات پژوهش

سؤالات پژوهش
1) فقه سنتی و فقه پویا چه ویژگی‌ها و چه تفاوتهایی دارند
2) روش فقهی صاحب جواهر چه ویژگی‌هایی دارد
3) علت تأکید امام خمینی(ره) بر لزوم پویایی فقه بر مبنای فقه جواهری چه بوده است؟
4) چه عواملی موجب پویایی فقه امامیه می‌گردد؟
فرضیه‌ها
1) در فقه پویا توجه به عناصری چون زمان و مکان و عقل و عرف جایگاه ویژه‌ای دارد.
2) در روش فقهی صاحب جواهر ضمن شناخت دقیق موضوع و حکم به عقل و عرف و مصلحت نیز توجه شایانی شده است.
3) تشکیل حکومت جمهوری اسلامی ایران و پیدایش نیازهای متنوع در دنیای مدرن موجب تأکید امام خمینی بر پویایی فقه مبتنی بر روش‌های سنتی بوده است.
4) توجه به عقل، عرف، زمان و مکان از مهم‌ترین ویژگی‌های روش فقهی صاحب جواهر و مورد تأکید و تأیید علما بزرگ همچون امام خمینی می‌باشدو عواملی چون حیات مجتهد و توجه به پرورش نیروی متخصص موجب پویایی فقه می باشد.
تعریف واژگان
فقه در لغت
فقه در لغت به معنای دانستن و فهمیدن و نیز به معنای درک کردن چیزهای مخفی است. راغب در مفردات آن را پی بردن از معلومات حاضر به معلومات غایب معنا کرده است.

در قرآن کریم هم از مشتقّات کلمه‌ی فقه استفاده شده است‌. از جمله آیات می توان به آیه نفر اشاره کرد : «فَلو لا نَفَر مِن کلﱢ فرﻗﺔ منهم طائفةٌ لیتَفقّهوا فی الّدین‌...»‌.

علامه طباطبایی(ره) در این باره می فرمایند : " مقصود از تفقه در دین فهمیدن همه معارف دینی از اصول و فروع آن است‌‌، نه خصوص احکام عملی که فعلاً در لسان علمای دین کلمه فقه اصطلاح آن شده است‌‌، به همین دلیل قرآن می فرماید : " لینذِروا قومَهُم‌... قوم خود را انذار کنند " و معلوم است که انذار با بیان فقه اصطلاحی یعنی با گفتن مسایلی علمی صورت نمی بندد‌‌، بلکه احتیاج به اصول عقاید دارد.

علاوه بر آیات مذکور‌‌، در آیات دیگری نیز به این معنا تصریح شده است که به آنها اشاره می شود: «قد فصّلنا الآیات لقومٍ یفقهون»
، «لهم قلوبٌ یفقهون بها»
 ، همچنین در لسان روایات نیز اشارات فراوانی به این کلمه و مشتقات آن شده است. از آن جمله :

قال رسول ا...ّ (ص): «اذا اَرادَ اللّهُ بعبد خیراً فقَّههُ فی الدّین و اَلهَمَه و رشداً‌».

قال علی بن ابیطالب(ع): «و تعلّموا القرآن فاِنّه اَحسنُ الحدیث و تفقّهوا فیه فإنّه ربیع القلوب»
‌. با اندکی تأمّل در می یابیم که فقهی که از قرآن و کلام معصومین(ع) بر می‌آید‌‌، اعم از احکام شرعی است و با گذشت زمان معنای آن به بخشی از معارف دینی اختصاص پیدا کرده است. 

ابن فارس می‌گوید: «فقه پس از اینکه بر هر نوع آگاهی اطلاق می شد، در خصوص علم به شریعت استعمال گردیده است‌‌، از این رو فقیه را بر عالم به حلال و حرام اطلاق می نمایند».

لفظ فقه در این استعمال هر چند با دو محدودیت مواجه است‌‌، لکن از این جهت که علم به حلال و حرام را به طور مطلق از طریق اجتهاد و تقلید شامل میشود‌‌، عام بوده و اختصاص به علم حاصل از اجتهاد ندارد.

از این رو اطلاق فقیه بر هر کسی که مسائلی را حفظ کرده و فاقد ملکه‌ی استنباط است‌‌، صحیح خواهد بود.

فقه در اصطلاح

اصطلاح فقه بر مجموعه مسایلی اطلاق می شود که کاشف از حلال و حرام و اعتبارات الهی است‌‌، مسایلی که با تلاش و اجتهاد فقیه از منابع و مستندات شرعی استخراج می گردد.

دانش فقه و واژه‌های فقیه‌‌، تفقّه‌‌، فقاهت در اصطلاح کنونی هرچند محدودیت ارزشی و اخلاقی مورد اشاره در روایات را با خود ندارد‌‌، از این رو علم فقه می تواند سازنده و غیر سازنده‌‌، و فقیه صالح و طالح باشد.
فقه عبارت از علم به احکام فرعی شریعت از روی منابع و دلایل تفصیلی است. موضوع علم فقه، فعل مکلف یا موضوعی خارجی است از حیث ثبوت حکمی از احکام شرعی برای آن، زیرا احکام و مسائل فقهی بر محور افعال مکلّفین با موضوعات خارجی دور می‌زند و مربوط به اعمال و اقوال هر مکلّف از نماز و روزه و زکات و حج و ... تا اجاره و رهن و وکالت و نیز حدود و تعزیرات و قصاص و ... می‌شود یا در خصوص موضوعات خارجی است مثل اینکه گفته شود خمر حرام است یا مانند سایر احکام نجاسات و مطهرات که گاهی با فعل مکلف ارتباط دارد و گاهی ارتباطی ندارد. فقه در پرتو ملکه‌ی اجتهاد حکم فعل مکلّف را از ادله‌ی تفصیلی بدست می‌آورد از وجوب و حرمت و حلّیّت و صحّت و بطلان و سایر احکام تکلیفی و وضعی. بنابراین می‌توان گفت موضوع فقه فعل مکلّف یا موضوع خارجی و محمول آن حکم شارع می‌باشد که مسائل فقهی را تشکیل می‌دهد.
فقه سنّتی و فقه پویا

واژه‌ی " فقه پویا " که در برابر " فقه سنّتی " به کار می‌رود‌‌، اصطلاحی نوپیداست که از سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران  مطرح شد.

در نگاه اوّل این دو واژه متناقض به نظر می رسند‌‌، اما با بررسی عالمانه و دقیق در مفاهیم عام وخاص آنها ونیز معانی مثبت ومنفی هر یک معلوم می شود که تناقضی بین آنها وجود ندارد.

با پدیدارشدن زمینه‌های حکومت اسلامی و به صحنه آمدن احکام فقهی‌‌، گفتمان‌های جدّی در زمینه ی چالش‌های فقه در پاسخ گویی به نیازهای روز جایی در میان عالمان فقه باز نمود و از این میان واژه نوین " فقه پویا " در مقابل " فقه سنّتی " خود را نشان داد.

در نگاه اوّل معنای  واژه  " فقه سنّتی " و " فقه پویا " روشن است. سنّت به معانی قول و فعل یا تقریر معصوم آمده است ولی در این مباحث مراد روش و شیوه ی استنباط فقهی سلف صالح و فقهای گذشته است‌‌، اما " فقه پویا " یعنی استنباط احکام شرعی به گونه ای که پا به پای تحولات و پیشرفت‌های دانش و نیازهای بشری باشد. 

در اندیشه  امام خمینی(ره) فقه سنّتی که اسلوب اجتهادی فرزانگان پیشین است‌‌، با فقه پویا که فقه حاضر در زمان ماست جمع شدنی می باشد. 

تأکید آن بزرگوار بر پویایی فقه شیعه مبیّن وصف ذاتی اجتهاد در فقه سنّتی است‌‌، چه آنکه می دانیم اساساً تغییر مستمر در زمان و مکان به عنوان دو بستر اساسی موضوعات احکام الهی و همچنین پیدایش دائمی حوادث واقعه و مسایل مستحدثه است،  که فلسفه لزوم اجتهاد و استمرار آن را تشکیل می دهد.  پس فقه سنّتی شیعه که در بستر اجتهاد جاری است می تواند پویایی خود را با در نظر داشتن به نیازهای بشری و مسایل مستحدثه حفظ نماید.

در همین خصوص امام خمینی(ره) می فرمایند : " درمورد دروس تحصیل و تحقیق حوزه‌ها اینجانب معتقد به فقه سنّتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلّف از آن را جایز نمی دانم‌. اجتهاد به همان سبک صحیح است ولی این بدان معنی نیست که فقه اسلام پویا نیست‌. زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند".

منظور از " فقه جواهری " فقه متکّی بر استدلال و اجتهاد و باور مبتنی بر ادلّه شرعی است که در آن ضمن اصرار بر مبانی سنّتی و اصیل بر پویایی و بالندگی فقه تأکید می شود. 

" فقه پویا " در معنا و برداشت منفی از آن یعنی فقهی بدون حدّ و مرز که سر از مصالح مرسله‌‌، قیاس و استحسان در می آورد و در میان اهل سنّت از مبانی اصلی اجتهاد و افتا به شمار می رود و سابقه‌ی آن به دوران صحابه و تابعان بر می گردد. 

به این تعبیر فقه یعنی تشریح و بیان احکام بر اساس مصلحت اندیشی غیر مبتنی بر ملاکات معتبر شرعی و عقلی که منشأ آن فرضیات و استدراکات انسانی است نه وحی‌‌، برخی بر این باورند که فقه پویا همان فقه اهل سنّت است، ولی شیعه این معنا را قبول ندارد.

معنای مثبت پویایی فقه  عبارتند از : به کار گرفتن اجتهاد در منابع اصیل و معتبر شرعی که بر اساس آن فقه قادر خواهد بود در طول زمان مسایل نو ظهور و مستحدثه را به مقتضای واقعیت‌های زمانی و عینیت‌های خارجی تبیین نماید.

در این نگرش مجتهد به دور از پیش‌داوری‌ها و ذهنیت‌های قبلی با شناخت صحیح از منابع به استنباط می پردازد و در این راه نگاهی دو سویه دارد: یکی آنکه به اجتهاد پیشینیان توجه ویژه دارد و بهره‌های لازم را از آن می برد و دیگر آنکه به مسایل جاری در زمان و مکان و حیطه‌ی زندگی امروز بشری اشراف کامل داشته و سعی می‌کند اجتهادی مبتنی بر اصول و قواعد کلّی فقه اسلامی داشته باشد.

باید توجه داشت که اصرار ورزیدن بر ظاهر الفاظ و عبارات و بسنده کردن به میراث فقهای گذشته یک حرکت قهقرایی در پی دارد و فقیهی که نتواند و جرأت نداشته باشد که علم خود را در موقع لزوم به کار گیرد‌‌، یک مقلّد صرف خواهد بود و این تحجّر فقهی انسداد علمی و اجتهادی در پی دارد. 

امام راحل(ره) با دید ژرف نگر خویش به این مهم توجه کافی داشتند که بر فقه جواهری که از منابع سنّتی و اصیل سرچشمه گرفته ولی به طور مستدل به زوایای مسایل می پردازد‌‌، تاکید می‌کردند و شیوه اجتهادی صاحب جواهر را می پسندیدند و بر این اساس درهای اجتهاد را همواره گشوده می دیدند.

ایشان می فرمودند:" ما باب اجتهاد را نمی‌توانیم ببندیم‌‌، همیشه اجتهاد بوده و هست و خواهد بود".

شهید صدر در تعریف فقه سنّتی و فقه پویا چنین بیان کردند که : "زندگی دائما در معرض قضایای جدید و مسایل نو پیدا و فراوان قرار دارد و هر روز صحنه‌ها و میدان‌های تازه‌ی بی سابقه‌ای پیدا می شود‌‌، در نتیجه این عمل یعنی فقاهت به اقتضای مسایل و موضوعات جدید باید رشد و نمو مستمر داشته باشد تا بتواند تمام رویدادهای نوین و مسایل و موضوعات تازه را در بر گیرد ". 

مرور منابع و پیشینه تحقیق
از آنجا که موضوع مورد بررسی این پایان‌نامه در ردیف مباحثی است که طی سالیان اخیر مورد توجه و اقبال پژوهشگران قرار گرفته است، هنوز آثار متعدد و جامعی در این باب به نگارش در نیامده است. یکی از آثار مورد توجه این رساله، کتاب «آشنایی با فقه جواهری» است که آقای عبدالله امید‌فر آن را به نگارش درآورده است. در بین مقالاتی که در این حوزه نوشته شده است، مقاله‌ی «اجتهاد جواهری و فقه پویا در اندیشه‌ی امام خمینی(ره)» به نگارش حجت الاسلام و المسلمین سید محمد حسن مخبر مورد بررسی قرار گرفت. ایشان در این مقاله پس از معرفی شخصیت صاحب جواهر، به توصیف کتاب جواهر الکلام پرداخته و سپس جایگاه این کتاب را از دیدگاه امام خمینی(ره) مورد ارزیابی قرار داده است.
مقاله‌ی دوم از آیت الله جوادی آملی با عنوان «امام خمینی و فقه جواهری» است. در نظر ایشان چشیدن طعم فقه نتیجه‌ی نگاه برون فقهی و نگاه کلامی به فقه است. آیت الله جوادی آملی در این مقاله تصریح می‌کنند که برهان‌های صاحب جواهر در کتابش در رابطه با ولایت فقیه بسیار کاربردی و دقیق می‌باشد.
جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

با نگاهی به متون و مطالعات مرتبط با موضوع مشخص می شود که مطالعه جامعی در داخل کشور در این زمینه انجام نشده است و این مطالعه می تواند به عنوان مطالعه پیشرو در این زمینه مطرح باشد. به این ترتیب نتایج این مطالعه می تواند ایده های نو برای سازمان ها در پی داشته باشد و و طرح های جدیدی را برای برنامه ریزی مسئولان امر معرفی کند. 
روش تحقیق
روش این تحقیق کتابخانه‌ای بوده و با بررسی کتابهای مورد نظر و مطالعه‌ی مقالات در خصوص موضوع با گردآوری و فیش‌برداری از مطالب این تحقیق انجام شده است.
فهرست منابع و مأخذ مورد استفاده در پایان نامه 
کتب فارسی
· قرآن کریم
1. افتخاری، اصغر، مصلحت و سیاست با رویکردی اسلامی، تهران، دانشگاه امام صادق، 1384.
2. امیدی‌فرد، سید عبدالله، آشنایی با فقه جواهری، ناشر: دانشگاه قم، 1386.
3. جنّاتی، محمدابراهیم، تطور اجتهاد در حوزه استنباط، 2 جلد، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1386.
4. ------------- ، ادوار فقه و کیفیت بیان آن، تهران، انتشارات کیهان، 1387.
5. ------------- ، حکومت اسلامی در کوثر زلال اندیشه امام خمینی، قم، ناشر: دفتر تبلیغات اسلامی، 1378.
6. حکیمی، محمدرضا، آنجا که خورشید می‌وزد، قم، انتشارات دلیل ما، 1387.
7. ------------ ، جامعه‌سازی قرآنی، قم، انتشارات دلیل ما، 1382.
8. خمینی، سید روح الله ، صحیفه امام، تهران، ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثارامام خمینی(ره)،١٣٧٨.
9. دشتی، محمد، ترجمه‌ی نهج البلاغه، دفتر انتشارات اسلامی، 1379.
10. ری‌شهری، محمد، میزان الحکمه، ترجمه: حمید رضا شیخی، قم، دارالحدیث، ۱۳۷۷- ۱۳۷۸.
11. صابری، حسین، فقه و مصالح عرفی، قم، ناشر، بوستان کتاب قم، 1384.
12. صدر، محمد باقر، سنّت‌های اجتماعی و فلسفه‌ی تاریخ در مکتب قرآن، ترجمه: حسین منوچهری، تهران، مرکز نشر فرهنگی رجا، 1369.
13. ضمیری، محمدرضا، پاسخ به شبهات فقهی، بی‌جا، ناشر: مؤسسه‌ی آموزشی پژوهشی مذاهب اسلامی، 1384.
14. طالقانی، سید هدایت الله، مرجعیت، بی‌جا، ناشر: ارغنون، 1374.
15. طباطبايى،‏ سيد محمد حسين، ترجمه تفسير الميزان‏، مترجم: موسوی، محمد باقر، قم،‏ ناشر: جامعه مدرسين‏، بی‌تا.
16. علی محمّدی، حجّت الله، سیر تحول اندیشه‌ ولایت فقیه در فقه سیاسی شیعه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1387.
17. علی‌دوست، ابوالقاسم، فقه و عرف، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ اسلامی، 1388.
18. فیض، علیرضا، ویژگی‌های اجتهاد و فقه پویا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1382.
19. گرجی، ابوالقاسم، تاریخ فقه و فقها، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1375.
20. گواهی، زهرا، مبانی فقهی آراء خاص امام خمینی(ره)، ناشر: مؤسسه چاپ و نشر عروج(وابسته به مؤسسه تنظیم آثار امام خمینی)، 1382.
21. مدرسی طباطبایی، حسین، زمین در فقه اسلامی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1362.
22. مطهری، مرتضی، ده گفتار، ج1، انتشارات صدرا، قم، 1361.
23. موسوی بجنوردی، کاظم، اسلام پژوهی تاریخی و فرهنگی، تهران، انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، 1383.
24. مهریزی، مهدی، فقه پژوهی، نشر نگین ایمان، 1378.
25. هرندی، محمد جعفر، فقها و حکومت پژوهشی در تاریخ سیاسی شیعه، انتشارات روزنه‌ی چاپ، 1379.
کتب عربی
26. الامین، سیدمحسن، اعیان الشیعه، ج4، بیروت، دار التعارف، 1403 ق.
27. انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، بی‌جا، 1375 ق.
28. حسن بن زین الدین، ابن الشهید ثانی، معالم الدین فی الاصول، مؤسسه‌ی انتشارات دارالعلم، قم، 1372.
29. حکیم، سید محمدتقى، الاصول العامة للفقه المقارن، مجمع العالمي لأهل البيت علیهم السلام، قم، 1418 ه.ق
30. خمینی، سید روح الله، اجتهاد و تقلید، تهران، ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثارامام خمینی(ره)، ١٣٧6.
31. راغب اصفهانى، حسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن‏، بيروت‏، دار القلم‏، چاپ اول، بی تا.
32. طباطبایی یزدی، عروة الوثقی، چاپ رحلی.
33. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج1، تصحیح علی اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1388ق.
34. محمد بن مکی عاملی، القواعد و الفوائد، ج1، قم، انتشارت مفید، 1299ق.
35. محمد حسن بن باقر، جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، ج23، محقق: ابراهیم سلطانی نسب، بيروت، ناشر: دار احياء التراث العربي،  ١٣۶٢ .
36. محمد حسن بن علی اعتماد السلطنه، المآثر و الآثار، تهران، کتابخانه سنایی چاپ سنگی.
37. نجاشی، احمد بن علی، رجال، قم، موسسة النشر الاسلامی، 1416.
مقالات
38. ایمن زاده، رحیم، بی‌نا، مجله دانشگاه اسلامی، ش 11، ص74 .
39. حسینی، سید علی، "مصلحت در جواهر الکلام"، مجله‌ی فرهنگ جهاد، شماره 47، 1386، ص52- 48.
40. حق‌پناه، رضا، "گستره‌ی فقه و لزوم تخصصی شدن آن"، نشریه‌ی پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، خرداد و تیر، 1381، ش34، ص 197-177.
41. فخار طوسی، جواد، "جایگاه مصلحت در اندیشه امام خمینی"، نشریه‌ حضور، شماره 30، 1378، ص235-230.
42. فخر، سید علی سادات، "عوامل پویایی فقه"، نشریه قبسات، شماره 15 و 16، 1378، ص 155-145.
43. فضایلی، محمدحسین، "کلام جدید و حقوق اسلامی خاتمیت و فقه پویا"، نشریه‌ی دیدگاههای حقوق قضایی، بهار 1390، ش53، ص115-136. 
44. قاضی زاده، کاظم، "امام خمینی(ره) و فقاهت مبتنی بر عنصر زمان و مکان"، مجله نقد و نظر، شماره 5، 1384، ص 181-147.
45. ملا محمد علی، امیر، "فقه سنّتی و فقه پویا با تکیه بر نظرات امام خمینی"، فصلنامه دین و سیاست، شماره صفر، 1383، ص61-41.
46. میرخانی، دکتر عزت السادات، "شیوه‌های اجتهاد پویا در آموزه‌های امامان معصوم(ع)"، نشریه ندای صادق، شماره 29، 1382، ص 35- 5.
�) راغب اصفهانى، حسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن‏، دار القلم‏، بيروت‏، چاپ اول‏، ص 642


� ) سوره توبه / 122 


� ) طباطبایی، محمد حسین، ترجمه‌ی تفسیر المیزان، جامعه‌ی مدرسین، قم، ج9، ص550، مترجم: موسوی، محمدباقر


� ) سوره انعام آیه 98


�) سوره اعراف آیه 179


� ) هندی، علاء الدین، کنز العمّال فی سنن الاقوال و الافعال، بی جا، بی‌تا، ج 10 ، حدیث 28690


� ) دشتی، محمد، ترجمه‌ی نهج البلاغه، خطبه 110، نشر مشرقین، چ هفتم


� ) علی دوستی، ابوالقاسم، فقه و عرف، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ اسلامی،تهران، 1388، ص41


� ) گواهی، مبانی فقهی آراء خاص امام خمینی(ره)، ص 34


� ) ایمن زاده، رحیم، مجله دانشگاه اسلامی، سال سوم، ش 11، ص74 


� ) خمینی،روحالله،صحیفه امام،موسسه تنظیم ونشرآثار امام ،1378،ج21،ص289 


� ) صحیفه امام ، ج19 ، ص304


� ) گواهی، مبانی فقهی آراء خاص امام خمینی (ره)، ص 38





